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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،١٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ

   اولیۀمعرفت یقینی در فلسف
    ١اله مرزانی حجت  
    ٢رضا اکبریان  
    ٣مهر محمد سعیدی  
    ٤اله نبوی لطف  

  دهکیچ
ارسطو همسو با افلاطون در قالب میراثی سقراطی مبنی بـر تعلـق معرفـت بـه امـر 

 ارسطو، نه تنهـا یبنا بر آرا. پردازد  مییان و شکاکانی به نقد دیدگاه سوفسطا،کلی
 اولـی و در ضـمن ۀچه در فلـسفیقینی وجود دارد بلکه آنه معرفت امکان رسیدن ب

ارسـطو بـا نقـد .  واجد ویژگی یقینی بـودن اسـت،شود  میی فلسفی ارائهها گزاره
 نقـشی برجـسته و ،افلاطون و بنیـان نهـادن منطـق صـوری و روش قیاسـی دیدگاه
شـته  داگـرا گذار در طول تاریخ فلسفه و به ویژه در ارتبـاط بـا فیلـسوفان عقـلتأثیر

                                                                 
 ٧/٣/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١/٨/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(marzanihojat@gmail.com) سفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکتری فل. ١
  .(akbarian@modares.ac.ir) ) مسئولۀنویسند( استاد دانشگاه تربیت مدرس. ٢
  .(saeedi@modares.ac.ir) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. ٣
  .(nabavi_l@modares.ac.ir) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. ٤
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 به نظـر ،بر این اساس. زند  می شناخت علت گرههارسطو معرفت یقینی را ب. است
در بخـشی از کم  دسترسد که مطابق با مبانی او، معرفت یقینی به نحو کامل  می
شناختی  ی معرفتها  جواهر نامحسوس فناناپذیر با دشواریۀ اولی یعنی حوزۀفلسف

  .و منطقی مواجه است
  .اولی، جوهر، معرفت یقینی، برهان، علت، صورت  فلسفۀ:یدیلکواژگان 

  مقدمه
تـرین  ی همیشگی فیلـسوفان و بلکـه مهـمها از دغدغه» معرفت یقینی«و » یقین«بحث 

 تعریف آن ،ترین تعاریف فلسفه از قدیمی.  در طول تاریخ فکر و اندیشه بوده استها آن
 و معرفـت یقینـی بـوده است که منظور از این علـم نیـز علـم» علم به حقیقت اشیاء«به 

 ارسـطو ، فیلـسوفانی کـه چنـین نگـاهی بـه فلـسفه دارنـدۀتردید در میان همـ  بی١.است
او با تدوین آثار . دار سقراط و افلاطون است  ارسطو میراث.دارد  ممتاز و ویژهیجایگاه

 و گـرا واقـع فیلـسوفان ۀگذار تا بـه امـروز در میـان همـتأثیر نقشی بس ،فلسفی و منطقی
هـای  ارسطو نخستین بار با تمـایز و تفکیـک حـوزه.  به معرفت یقینی داشته استمعتقد

 در یو.  اولـی یـا حکمـت اسـتفاده کـردۀ از اصطلاح فلـسف،مختلف فلسفه و حکمت
گیرد و از امکان و وجـود معرفـت  یان قرار میی اولی در مقابل شکاکان و سوفسطاۀفلسف

 ۀ فلـسفۀتوان بر اساس مبانی ارسطو در حوز  اما به راستی چگونه می.کند یقینی دفاع می
 ۀَّاولی به معرفت یقینی دست یافت؟ آیا معرفت یقینی نسبت بـه متعلـق معرفـت در حـوز

ایـن بـه دنبـال پاسـخ ما در ایـن پـژوهش پذیر است؟   اولی به صورت کامل امکانۀفلسف
و اقـسام  چیـستی یقـین ۀدربارکه پیش از ورود به بحث اصلی لازم است . هستیممسئله 

آن و نیز دیدگاه اندیشمندان پیش از ارسـطو در ایـن بحـث بـه اختـصار مطـالبی را ذکـر 
 از ایـن ،پرداختن به فیلسوفان پیش از ارسطو و به طور خاص سـقراط و افلاطـون. کنیم

 وامـدار ،ثر از آن دو بـوده و در ایـن بحـثأرسد که ارسطو مت جهت ضروری به نظر می
دگاه ارسـطو دربـارۀ مـسئلۀ مـذکور نیـز بـا بررسـی مبـانی بـرای بررسـی دیـ. آنان است
  .کنیم  و منطقی او از خلال آثارش به سمت پاسخ نهایی سیر میشناسی معرفت

                                                                 
 بوجودهـا مکـوالح هـایعل یهـ مـا یعل الموجودات حقائق بمعرفة ةیّالإنسان النفس مالکاست فةالفلس ّأن«. ١

  .)١/٢٠: ١٩٨١ صدرالدین شیرازی،(» یّالإنسان الوسع بقدر دیوالتقل ّبالظن اًأخذ لا نیبالبراه اقًیتحق
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  یقین و اقسام آن .١
َّ موصـوف و متعلـق یقـین از میـان ،شناسی گفته شده اسـت که در مباحث معرفت چنان

ای  ای یـا قـضیه ی یا گزاره معرفت تصدیق،) و تصدیقییتصور (١اقسام معرفت حصولی
  :ای دو لحاظ یا دو حیثیت از یکدیگر قابل تمایز است در معرفت گزاره. است

 قضیه به صـدق ،با در نظر گرفتن این جهت: لحاظ ارتباط قضیه با محکی آن) الف
، صـادق اسـت و ای با محکی خود مطـابق باشـد  اگر قضیه.گردد و کذب توصیف می

در ایـن منظـر بـه . ایـن منظـر، منظـری منطقـی اسـت. سـتاگر مطابق نباشد، کاذب ا
و اگر با واقـع » علم و معرفت«ای که در ذهن حضور دارد و مطابق با واقع است،  قضیه

قـضیه » لحـاظ عینـی«ً اصطلاحا به این لحاظ، ٢.گردد  میاطلاق» جهل«مطابق نباشد 
  .شود  میگفته

ِیفیت اعتقـاد مـدرک بـه قـضیه  ک،در این منظر: ِلحاظ یا ارتباط قضیه با مدرک) ب
. شـود  وی در مواجهه با قضیه توجه مـیِگیرد و به حالات گوناگون مورد لحاظ قرار می

  حـالات گونـاگونی چـون قطـع، ظـن، شـک و وهـم،ِیک مدرک در مواجهه با قـضیه
اسـت و در آن بـه حیثیـت » شناسـانه لحـاظی روان«ایـن لحـاظ، . تواند داشـته باشـد می

  .)۶۴: ١٣٨۵زاده،  حسین(شود  منطقی توجه نمی
  : زیر برشمردۀتوان اقسام یقین را به گون گرفتن این دو لحاظ می با در نظر

 یا  بـه گـزارهیه شخـصک است قطعیا ینان، اعتقاد یاطم ٣:یشناخت روان نیقی) الف
در ایـن . ردای که هیچ گونه شک و تردیدی نسبت به مفـاد آن نـدا  به گونهندک یدا میپ

ِن صرفا ارتباط قضیه با مـدرک مـورد نظـر اسـتقسم از یقی
ن یـه اکـنـد ک ی نمـی و فرقـً

                                                                 
 ولی تقـسیمبندی مشهور به حضوری و حـص توضیح آنکه معرفت و علم در معنای عام آن در یک تقسیم. ١

کـه خـود شـامل ظـن، جهـل   ـای یـا تـصدیقی علم حصولی نیز به مفهومی یا تصوری و گـزاره. شود می
صوصیات علـم حـضوری و با توجه به این تقسیم و خ. شود  می تقسیمـ مرکب، تقلید و یقین منطقی است

صـیت  علـم حـصولی اسـت کـه خا،شناسی مطـرح اسـت  آنچه در اینجا و مباحث معرفت،علم حصولی
: ١٣٨٢مظفـر، : ک.ر( بر خلاف علم حضوری که وابسته به شخص است ؛الاذهانی دارد همگانی و بین

  .)٣٢ـ١/٣٠
 در بحــث (correspondence) مطابقــت نظریــۀایــن تفــسیر از صــدق و کــذب و علــم و جهــل مطــابق . ٢

  .باشد دانان مسلمان می های صدق است که دیدگاه ارسطو و منطق نظریه
3. Psychological certainty. 



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

١٩

٩٠  

در مقابـل » قطـع« به از این حالت،. باشد  آمده به دستیقیا اعتقاد از چه طری اطمینان
  .است» اعتقاد جازم« در واقع همان کهشود  ظن و شک و وهم تعبیر می

اعتقاد جزمی صـادق «ن  در واقع هما١:یمنطق ،یشناخت معرفت ،یا گزاره نیقی) ب
ًکه اگر قضیه یا باوری منطقا خطاناپذیر باشد و خطا و کذب آن   بدین معنا؛است» ثابت

 هـم لحـاظ قـضیه بـا ،در این قـسم از یقـین. گویند »معرفت یقینی«ممکن نباشد به آن 
نیازمنـد  ،یشـناخت روان نیقـی خـلاف بـر ِمدرک و هم لحاظ عینی آن مورد نظر است و

 بـه یابیدسـت لیـدلا معرفـت، یمبـان وثاقـت قیـطر از ،خود ۀنوب به هیتوج. است ٢توجیه
حاصـل  یزمـان یشـناخت معرفت نیقی سان نیبد. دیآ یم دست به معرفت منابع و معرفت

 باشـد؛ داشـته اریـاخت در خود یمدعا اثبات یبرا را لازم و کافی شواهد فرد هشود ک می
نماند  یباق نظر مورد ۀگزار یمحتوا صدق ۀدربار یدیترد گونه چیه یجا هک یا گونه به
 ،به عبـارت دیگـر .)’Routledge Encyclopedia of Philosophy: ‘Certainty؛ ٧٣: همان: ک.ر(

یقین منطقی عبارت است از اعتقاد به صدق یک گزاره به همراه اعتقاد به محـال بـودن 
  . مذکورۀصدق نقیض گزار

اســت هنگــامی کــه از یقینــی بــودن بــا تفکیــک میــان ایــن دو قــسم یقــین، بــدیهی 
 نـه یقـین ، منظورمان یقین بـه معنـای منطقـی اسـت،گوییم های فلسفی سخن می گزاره
  .شناختی روان

  فیلسوفان پیش از ارسطو و معرفت یقینی. ٢
ل مربـوط ئشناسی و مـسا  پیشاسقراطی چندان به مباحث معرفتۀدر یونان باستان، فلاسف
 این دسته از فیلـسوفان بـه ماهیـت و ِزی تفکرات فلسفیمحور مرک. به آن توجه نداشتند

یش  گـرا دو، اما پس از ایشان و به ویژه با ظهـور سوفـسطاییان.امکان تغییر معطوف بود
ییان  اول شـامل شـکاکان و سوفـسطاۀعمده در باب دستیابی به یقین به وجود آمد؛ دست

 ها  و در صدر آنگرا واقعوفان  فیلس، اما در مقابل،یابی به یقین شدندبودند که منکر دست
  .سقراط، افلاطون و ارسطو در برابر این دیدگاه موضع گرفتند

                                                                 
1. Logical or prepositional certainty. 

2. Justification. 
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ن کردن را نـاممکدا ین پیقیدانستند و چون  یسان میکن یقی معرفت را با سوفسطاییان
 شـغل خـود، بـا یآنـان بـه اقتـضا. شـمردند یز مـردود مـیدانستند، اصل معرفت را ن یم

 یهـا دگاهیـن دیـه اکـدنـد ی متعارض آشنا شـدند و چـون دی متفاوت و آرایها فرهنگ
تـوان از  یست و نمـی نیار آسانکز ی نها ستند و ابطال آنیگر قابل جمع نیدیکمتعارض با 

ه کـرد، اعلام داشـتند ک یدگاه حق معرفید و به عنوان دی را برگزیکیها  هیان انبوه نظریم
 یست و بهتر است به جایر نیپذ انک، امن باشدیقیه همان ک مطابق با واقع ِدن به علمیرس

  .)١/١٠١ :١٣٧۵کاپلستون، (تر پرداخت  یپرداختن به آن، به امور عمل
کیـد بـر امکـان دسـتیابی بـه معرفـت ، ها  در تقابل با سوفیستگرا واقعفیلسوفان  با تأ

 سروکار کلی تعاریف با سقراط. هایی را مطرح کردند به آن روش  در باب رسیدن،یقینی
نـسبیت  ۀنظریـ یانیسوفسطا که  از آنجا.یابد دست ثابت مفاهیم به خواست می و داشت

 دارایکـه  را آنچـه و کردنـد پیـشنهاد را )که انسان معیار همـه چیـز اسـتو این(معرفت 
 کـرد توجـه حقیقـت این به سقراط در مقابل ،شدند منکر ،است کلی و ضروری اعتبار
 تعریـفولـی  کننـد، تغییـر اسـت ممکـن اتجزئی ؛ماند  میباقی یکسان کلی مفهوم که

 کـه شـود  مـیمعرفـی مـا بـه پایـدار و ثابت چیزی با ،تعریف یا کلی مفهوم. است ثابت
 روش او در .اسـت مشخص و بارز فانی جزئیات دنیای از ها ویژگی این داشتن ۀواسط به

 داخـل فـردی بـا  وی.این راه و به دست آوردن مفاهیم و تعاریف کلی دیالکتیـک بـود
 از  دیالکتیـک.بکـشد بیـرون موضوعی ۀدربار  او راافکار تا کوشید می و شد می گفتگو
 مـوارد بررسـی و ملاحظـه از یـا ،تـر کـافی تعریف به و شد  میآغاز کافی کمتر تعاریف
 تعریـف یـک به یابیدست در اینجا نیز هدف. رفت می پیش ،کلی تعریف یک به جزئی
 تـر کامـل بـه کامـل کمتـر از یا کلی به جزئی از استدلال این چون و  بودکلی و صحیح
 ١گویـد  مـیآن چنان کـه ارسـطو بود استقراء آن روش گفت که توان  میرفت،  میپیش

او . ستدان ین برابر میقیان، معرفت را با ییز همانند سوفسطایافلاطون ن .)١٢۶ـ١٢۵: همان(
د، بـه یـآ یدست مـه از حواس به ک یرا معرفتی ارزش ندارد؛ زیه معرفت حسکرفت یپذ
قـت یابـد، در حقیر ییـه تغکـ یر اسـت و معرفتـیی دستخوش تغ،ر موضوع خودییل تغیدل

                                                                 
 گرفتن کار به ؛دهیم نسبت سقراط به توانیم  میحقه ب که هست علم در پیشرفت دو که گوید  میارسطو. ١

  .)٢٩ ـ٢٧  ب١٠٧٨: ١٣۶۶، ارسطو( کلی تعاریف و ییاستقرا استدلالات
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 باشـد؛ از یطی شـرایه داراکـ ارزشـمند اسـت یاز نظر افلاطون، معرفتـ. ستی نمعرفت
ر نباشد و سـرانجام یارپذک ضرورت آن ان تعلق بگیرد،ها  به هست باشد،یلکه کنیجمله ا

ون و کـگـاه یه جاکـ بـه محـسوسات ی از نظر وین معرفتیچن .اشد ب و خطاناپذیرینیقی
ه کـ اسـت یزیـگونـه معرفـت چ نیموضوع ا. ردیگ یتعلق نم ر است،یر و تغییفساد و تغ

، جمهوری افلاطون در .)١٧۵ ـ١٧١ :همان(ند ک یاد می یلکا صور یُ از آن با عنوان مثل یو
دهد و  یط قرار میفراط و تفرنخست علم و جهل را در دو جهت ا ،یبند می تقسیکدر 

 ،ن سـه امـریـدام از اکـاز نظر افلاطـون، هـر . داند ین دو حد مین ایباور را حد وسط ب
 و یستیـموضـوع جهـل، ن.  اسـتیموضوع معرفت، هـست. موضوع خاص خود را دارد

 اسـت و جهـان یوسـته در حـال دگرگـونیه پکـ اسـت یانیـ وجـود میکموضوع باور، 
ُ مثل اسـت ،در واقع آنچه از نظر افلاطون وجود دارد. ته استافیل کیمحسوس از آن تش

  ردیـگ ین قـرار مـیه موضـوع معرفـت راسـتکـُن مثـل اسـت یرد و همـیپـذ یر نمییه تغک
(Klein, 1998: 371).  
 ییجـا ؛داشـته وجود یمتعال یقلمرو در بدن با اتحاد از شیپ  نفس،از نظر افلاطون

ُمثل نفس هک  است عبارت ًاساسا دانش، سبک ای معرفت یندافر. است ردهک مشاهده را ُ
 .اسـت ردهکـ مـشاهده وضوح به خود یقبل وجود حالت در نفس هک یمُثل یادآوری: از

 عقل و در آخر شهود حقایق عقلـی در ۀ حس به مرتبۀاین یادآوری از طریق ارتقا از مرتب
  .شود  میضمن سیر دیالکتیکی حاصل

 مشترک بوده و لب لباب دیدگاه ْباب معرفتچه در نظریات سقراط و افلاطون در آن
رود اعتقاد به این مطلب است که متعلق معرفـت یقینـی، امـری کلـی  ایشان به شمار می

  .شناسی به دست ارسطو رسید است و این به عنوان میراثی مهم در معرفت

  ارسطو و مراتب و اقسام شناخت یا معرفت. ٣
گاهی،از نظر ارسطو  کـردن، حـس مراتـب از چـون هـا  هـستموجـودات و از انسان  آ

 بـه تنها تجربه و حس. شود نامیده می ١علم ،گردد تر ژرف و رود فراتر صناعت و تجربه

                                                                 
1. Episteme. 
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 بـه علـم خلاف بر است کلی به ناظر علم چند همانندهر صناعت. گیرد می تعلق جزئی
گاهی ۀمرتب گاهی در آنچه علل و اصول ٢،علل و ١اصول از آ و، ارسط( رسد نمی آید،  میآ

 متعلق علم اگرچه امـر کلـی ، مطابق دیدگاه ارسطو.)١٠ـ ۵ آ ١٠٠: ١٣٧٨ همو، ؛ آ٩٨٠ :١٣۶۶
ی داشـته ئ جزی وجودی منحاز و مستقل از افراد و اشیا،چنین نیست که کلیاما  ،است
 دیدگاه افلاطـون مبنـی بـر وجـود کلیـات در عـالم مثـل نادرسـت ،از نظر ارسطو. باشد
 آن را ،ت در ضمن افراد وجود دارد و انسان با عمل انتزاعکلی در عالم محسوسا. است

 به طـور خـاص بـه نقـد دیـدگاه مثـل متافیزیکارسطو در . کند  میدر ذهن خود مجسم
 در واقع ارسطو بـا .)کتاب سـیزدهم: ١٣۶۶ارسطو، (افلاطونی پرداخته و آن را رد کرده است 

هـان محـسوس گرفتـه بـود بـه  محـسوس و جی اعتباری را که افلاطون از اشیا،این کار
 ،ی توافـق داشـتند کـه واقعیـت و حقیقـتأافلاطون و ارسطو در ایـن ر.  بازگرداندها آن

 اما بر خلاف افلاطون که مصادیق جـوهر را در عـالم مثـل جـستجو ،همان جوهر است
 ٣.دانـست  مـی)این انسان، این درخـت(چیزها   ارسطو مصادیق آن را همین تک،کرد می
تـوان بـه  مـی این تعارض را .تعارضی به نظر برسدممکن است یدگاه ارسطو داین  ۀباردر

  :تبیین کرد شکل زیر
ارسطو از یک طرف همچون استادش معتقد است که علم با کلی سـروکار دارد و ـ 

  .است  امری کلی،متعلق علم
از طرف دیگر ارسطو معتقد است که علم با جـوهر نیـز سـروکار دارد و جـوهر بـه ـ 
 بنـابراین متعلـق .)مثل این انـسان(چیزهایند   فرد و این تک،)جوهر اولی(قیقی ی حامعن

                                                                 
1. Arkhai. 

2. Aitiai. 

 به بحـث جـوهر و اقـسام آن و ارائـۀ متافیزیکدر دو کتاب مقولات و  ًکه ارسطو عمدتاشایان ذکر است . ٣
جـوهر . ١ :کنـد جوهر را دو گونه لحاظ مـی وی در مقولات. ملاکی برای شناخت جوهر پرداخته است

: ١٣٧٨ ،ارسـطو( انـد سانـواع و اجنـا افراد هستند و جـوهر ثـانوی، جوهر اولین، .جوهر ثانوی. ٢ ،اولین
 یی جوهر بودن را ندارند؛ گـوی لازم برایها که ملای، جواهر ثانومتافیزیک بر اساس یول .)آ ٢ مقولات،

  و تنهـا شـامل جوهرهـای اولـیشـود ی جـواهر محـدودتر مـۀ جوهر، حوزیها کش ملایل و افزایمکبا ت
  :شود  میتقسیم قسم ٣کند به  دلالت میجوهر به معنای حقیقی و اولی که بر فرد  ،متافیزیکدر . شود می
 ،ارسـطو ( نامحـسوس و سـرمدی.٣ ،یعنی اجرام سماوی و سرمدی محسوس. ٢ ،محسوس و فناپذیر. ١

  .)١٠١٧ ب ٢۵ ـ٢٣، ٧ کتاب :١٣۶۶
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 دوم سـازگار ۀ اول بـا گـزارۀو واضـح اسـت کـه گـزارهـستند ی و افـراد ئ امور جز،علم
  .ستنی

جـوهر « :گویـد در رفع این تعارض ظاهری باید توجه داشت هنگامی که ارسطو می
ه دنبال نقد دیدگاه  در حقیقت ب،»چیزهایند  تک همین افراد و،ی حقیقی و واقعیابه معن

ارسطو این مطلب . باشد  میکه کلی یک جوهر جدا و مفارق است،افلاطون مبنی بر این
فـرد . کند  انکار نمی، واقعی استیی عنصر صوری یا نوعی در اشیاارا که کلی به معن

عنـصر  و سـازد  مـی اما چیزی که آن را جـوهری از ایـن یـا آن نـوع، جوهر استًحقیقتا
که ) ایدوس (یء یعنی صورت ش؛ عنصر کلی است، و متعلق علم استیء،اصلی در ش

  .)۴١۵ ـ١/۴١۴: ١٣٧۵کاپلستون، (کند   میذهن آن را انتزاع
 ٢علم عملی ١، علم نظریۀ علوم و حکمت را به سه دست،بندی ارسطو در یک تقسیم
 را انسان علم  در علم نظری،.)ششم کتاب :١٣٧٩(کند   میتقسیم ٣و علم ابداعی یا تولیدی

 علـم، از غرض عملی، علم در ولی .خواهد می دانستنبرای  را دانستن  وعلم خودبرای 
 انــسان دســتۀ ســاخت آنچــه آوردن وجــود در ســاحت ابــداعی، علــم در و اســت عمــل

 آن باید بخواهیم را آن دقیق معنای علم، از اگر جهت همین به. است هنرمند یا صنعتگر
  .)١٣٨٣، »شناسی دانشی که بایدش جست هست«شهابی،  ضیاء(بدانیم  نظری علم به نحصرم را

  و شرایط آن از منظر ارسطو) اپیستمه(چیستی معرفت . ۴
 متعلق معرفت را امری ،افلاطونی ـ  ارسطو در چارچوب میراث سقراطی،گفتیم که چنان
داند کـافی  پیستمه یا معرفت میچه ارسطو آن را ا به تنهایی برای آن اما این.داند  میکلی
شناسـیم کـه   ما هنگامی معرفت علمی داریم و چیزی را مـی،مطابق نظر ارسطو. نیست

علت آن چیز را به عنوان علت آن چیز و نه علت چیز دیگر بشناسیم و نیز بدانیم کـه آن 
کـه  چنـان .) ب٧١تحلیـل پـسین، : ١٣٧٨ارسطو، (ای دیگر باشد  به گونهکه چیز محال است 

 ارسطو در اینجا دو شرط علیت و ضرورت را برای معرفت علمی بیـان ،شود مشاهده می
                                                                 

1. Episteme theoretike. 

2. Episteme praktike. 

3. Episteme poietike. 
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گاه نـشویم نمـی  تا ما به علت پدیده،بر اساس شرط علیت. کند می تـوانیم ادعـای  ای آ
گـاهی حاصـل کنـیم . معرفت علمی داشته باشیم ممکن است ما بـه بـسیاری از امـور آ

توان معرفـت یـا  اما از نظر ارسطو چنین چیزی را نمی ، را بشناسیمها که علت آن اینبدون
ای  تواند به گونه  اگر ما چیزی را بدانیم آن چیز نمی،اپیستمه نامید و بنا به شرط ضرورت

 معرفت هستند بر کل رویکرد ارسطو ۀ این دو شرط که سازند،بارنزۀ به گفت. دیگر باشد
 .)٧٨: ١٣٩٠ بـارنز،: ک.ر(انـد   حاکمـ  ثانویـی پسین ها به دانش اصل موضوعی در تحلیل

 از ؛کنـد  مـیکیـدأ بر این شروط و به ویـژه شـرط علیـت ت،البته ارسطو در جاهای دیگر
  :گوید  می چنینمتافیزیکجمله در 

کنـیم علـت نخـستین   میگوییم که تصور  میتنها هنگامی از دانستن هر چیزی سخن
  .)٢۶ـ٢۵ ب ٩٨٣ :١٣۶۶(شناسیم   میآن را

 شـرط دیگـر ،رسد اگر منظور ارسطو از علت را علت تامه در نظر بگیریم به نظر می
 ، زیرا یکی از فـروع اصـل علیـت؛شود  مییعنی ضرورت نیز در ضمن این شرط برآورده

 ،شـرط اساسـی در معرفـتکـه توان گفـت   میمعلولی است و لذا ـ یّاصل ضرورت عل
سطو ما هنگامی به امری معرفت بنابراین باید گفت بنا بر نظر ار. همان شرط علیت است

 بـرای مبـادی و علـل یـافتن و علیـتجهـت، همـین به  ١.داریم که علت آن را بشناسیم
 نکات تا نمود پیشینیان آثار در پژوهش به موظف را خود او کهبود  مهم یقدربه  ارسطو
 بـا او .کنـد شروع ها آن یها فعالیت ۀادام از را خود کار و کند استخراج ها آن از را لازم
 نظرهایی اختلاف به کرد سعی خود و نپذیرفت را رأی قدما ها، آن آرای از گرفتن الهام وجود
 علیـت ۀرابطـ تعریـف به البته ارسطو. دهد سامان داشت، وجود علل  بحثۀزمین در که

 تـلاش او بـه آید، می میان به علیت بحث که متافیزیک و فیزیک منطق، در ونپرداخت 
 چهارگانـه علـل تعریـف و هـا آن یهـا ویژگی و اولیه اصول و نخستین علل اثبات و بیان

، ِکـافیبه تنهایی  نهضروری و  شرایطاز  از نگاه اورفته هم  عللی که رویمعطوف بود؛ 
                                                                 

شناختی مطرح کرده و از آن چنین   عنوان یکی از قواعد معرفتدانان مسلمان این بحث ارسطو را به طقمن. ١
 مباحثی که توسـط اندیـشمندان مـسلمان ۀ البته دامن.»سبابهاأ بلاّإتعرف  سباب لاذوات الأ« :اند یاد کرده

، ابـن سـینا: ک.ر( بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آثار ارسطو آمده اسـت ،در این باره مطرح شده
  .)٣ج: ١۴٠۴
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تـرین گـزارش او   مفـصل.)١٢٢ :١٣٧٧ راس،(هستند  شیء تغییر و حصول ۀنحو بیان برای
 تحقیـق از بعـد ارسـطو. گیـری اسـت قابل پـی) طبیعت(در این باره در کتاب فیزیکش 

 کـرد، تـوان  مـی»چـرا «بـا کـه سؤالاتی تعداد به اینکه و علت یها ویژگی و معنا بارۀدر
  :از ندا عبارت که داند  میتا ۴ را علل تعداد مجموع در ،داریم علت
 نامیـده علـت ،مانـد  مـیبـاقی شـیء در و شـود  میدرست آن از شیء که چیزی .١
  .)مادی علت (مجسمه به نسبت) مفرغ جنس( فلز یا مجسمه برای مفرغ مانند ؛شود می

 اجـزای نیـز و شوند  مینامیده علل آن جنس و ذات تعریف یعنی الگو و صورت .٢
  .)صوری علت (تعریف
اندیشد علت است، پدر   میثبات؛ به طور مثال شخصی که و تغییر أمنش نخستین. ٣

شود و   میچه ساختهبرای آنلت است سازد ع  میچه و به طور کلی آنعلت کودک است
  .)علت فاعلی(یابد   میچه تغییربرای آندهد علت است   میچه تغییرآن

 ماننـد ؛شـود  میآن انجامبه خاطر چه چیزی همچنین علت در معنای هدف یا آن. ۴
  .)٢٧ آ ٩٨٣: ١٣۶۶نیز همو، ؛ ٢٣ ب ١٩۴: ١٣۵٨ارسطو، (سلامت که علت قدم زدن است 

 چهـار ،شـوند ذکر مـی چرا ِالٶ علل چهارگانه که در پاسخ به سپس به طور خلاصه
 و معرفـت علمـی شـناخت همـین علـل ،علت مادی، صوری، غـایی و فـاعلی: اند قسم
آورد کـه بـر امـور  را به بار مـی ی چرا از آن جهت شناسایی اشیاها پاسخ پرسش«. است

 واقعـی یءی مختلف شـها  جنبهها  آن.اند و هم دلیل  هم علتها آن. واقعی دلالت دارد
.  واقعی این گونه است کـه هـستیءکنند که چرا این ش  می یعنی بیان؛کنند  میرا بیان

 “زیرا ـ چرا” الگوی ۀاند و در تعامل ذهن با خارج است که به گون ی واقعیها علل عامل
 ر هبارۀ معرفت و ادراک کامل در، از نظر ارسطو.)١٠۴: ١٣٨٢صفری،  قوام(» شوند  میبیان

باید توجه داشـت . )١٢٩ ـ١٢٨: ١٣٨٠ اکریل،(چیزی منوط به دریافتن هر چهار عامل است 
 زیـرا مـا فقـط ؛چنـان نـاممکن بـود، وگرنه شـناخت همپایان نیستند  بیها که انواع علت

بـه شـناخت چیـزی دسـت کـه کنـیم   مـی تـصور،یم باشـ را شناختهها علتکه هنگامی 
یی که ارسـطو در ها چند با نگاه اولیه و با توجه به مثالهر. )٩٩۴ب : ١٣۶۶ارسطو، (ایم  یافته

ایـن علـل چهارگانـه از یکـدیگر کـه رسـد   مـیکند، به نظر  میبحث از اقسام علل بیان
  آ١٠٣٢: ١٣۶۶ارسطو، (، علت فاعلی متافیزیک اما ارسطو در جاهای مختلف ،متمایز باشند
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راس، : ک.ر(بـرد   مـیلت صوری تحویل را به ع)۴۴ـ٣۴  آ١٠۴۴ :همان( علت غایی  و)٢۵ ـ٢۴
گانـه   علـل سـه، به این ترتیب.)٢۵٧ـ٢۵۶: ١٣٨۵،  استیس؛١/۴٢۶: ١٣٧۵ کاپلستون، ؛٧۵: ١٣٧٧

آیند که ارسطو  میهمگی به تدریج به شکل مفهومی واحد در) فاعلی، غایی و صوری(
 و همـان جـوهر اسـت و یءصـورت، ذات و تعریـف شـ. نامـد آن را صورت شیء مـی

 جـستجوی صـورت و شـناخت  جوهر و کلی که متعلق معرفت بود در حقیقتشناخت
 مادی که مرکب از ماده و صورت است یءتوان گفت در یک ش  میچنینهم. آن است

 زیرا ترکیب ماده ؛ شناختنی است، نیز به تبع صورت و علت صوری آنیءعلت مادی ش
این رابطۀ  در .)٨ و ب ١۴ آ ١٠۴۵: ١٣۶۶ارسطو، (نه انضمامی و صورت ترکیب اتحادی است 

 مـاده چیـزی اسـت کـه . اسـتیءچه اصل است صـورت شـدوگانۀ ماده و صورت، آن
هویت، نامعلوم و بدون   بی، ماده به طور مطلق.ی نداردو خصوصیتنفسه هیچ ویژگی  فی
کنـد   می را آنیءدهد و یک ش  می تعین و کیفیتیءچه به شآن. گونه کیفیتی است هر

 را یءچـه شـ، آن بـه عبـارت دیگـر. استیء همان علت صوری شکه هست، صورت یا
 یء آن جنبـه و حیثیـت بـالقوه بـودن هـر شـۀ است و مادیء صورت ش،سازد  میبالفعل
توان گفت که به ایـن ترتیـب علـت   میبنابراین همراه با اوئنز. )٢۵٧: ١٣٨۵ استیس،(است 

 کـافی اسـت یءیی ش و در شناسا(Owens, 1978: 363)مادی با علت صوری یکی است 
آن را کشف و بیان کنیم؛ در این صورت گویی هر سه علت ) علت صوری(صورت که 

 که بتوان آن را به یک صورتی تحویـل بـرد، ییجاپس ماده تا . ایم دیگر را نیز بیان کرده
است کـه مـاده را همـراه آن این  ْکاستن ماده به صورت شناختنی است و مقصود از فرو

ای در علـت   مادی، غایی و فاعلی به گونـهِین ترتیب چون هر سه علتبه ا. لحاظ کنیم
 را بیان کنـیم؛ بـا یء کافی است که صورت شها شوند، در تبیین پدیده  میصوری ادغام

  .)١١٧ـ١١۶: ١٣٨٢صفری،  قوام(ایم  این کار حقیقت آن را تبیین کرده
یـن نکتـه توجـه  چیستی معرفت باید بـه اۀپس از مشخص شدن دیدگاه ارسطو دربار

) تعریـف (»حد« ِ از دو طریق،کنیم که ارسطو معرفت را که متعلق آن امری کلی است
از میان این دو، یکی میراثی است که  شاید بتوان گفت .داند  قابل حصول می»برهان«و 

 اعتقـاد بـه.  تعریـف اسـتۀکه از سقراط و افلاطون به ارسطو رسیده اسـت و آن نظریـ
 کـه نگـرش این. است آن تعریف شناخت همانا شیء یک به علم رمعیا اساتید ارسطو،
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 سقراط با است، هستی جهان در تغییرناپذیر و ثابت حقایق و کلیات وجود قبول با ملازم
 ادامه ثانوی جواهر وجود به اعتقاد صورت به او پیروان و ارسطو شد و با آغاز افلاطون و

 فیلـسوفان سایرچه ارسطو را از اما آن. )٢۶ـ٢١  ب١٠٣٩  و٢٨ ـ٢۵ ب ١٠٣٧ :١٣۶۶ ارسطو،( یافت
 قیـاس و برهـان و ۀگذاری نظریـ  پایه،بخشد  می به او جایگاه خاصی،یونان متمایز کرده

دانـان  اگر خواسـته باشـیم از اصـطلاحاتی کـه منطـق. مند آن است شرح و تفصیل نظام
 از طریق تعریف بـه آن چهبرند در اینجا استفاده کنیم، باید بگوییم آن  میمسلمان به کار

آوریـم   مـیچه از طریق برهـان فراچنـگیابیم علم حصولی تصوری است و آن  میدست
  .پردازیم  میاست که در قسمت بعد بدان) یقینی(علم حصولی تصدیقی 

  )اپیستمه(ارسطو و ساختار معرفت علمی . ۵
ان در دو کتـاب تـو  مـی سـاختار معرفـت راۀ ارسطو دربـارۀیافت مند و انسجام دیدگاه نظام

 مـشاهده متافیزیک ۀ و مجموعمقولات ۀای در رسال  و نیز تا اندازهتحلیلات اولی و ثانوی
، منطـق تحلیـل نخـستین بـه اسـتنتاج قـضایای یـک علـم از اصـول تحلـیلاتدر . کرد

 ایـن اصـول ِ ماهیـت خـودۀ اما تحلیل پسین در اساس به مطالعـ،رساند  میموضوعه مدد
. شـود  اصل موضوعی مربوط مـیِورت کلی یک دانش استنتاجیموضوعه و بنابراین ص

 ۀگان  قیاس و اشکال سهۀ دیدگاه دربار،تحلیل نخستینکه توان گفت   میطور خلاصهبه 
شناسی به نظریۀ قیاس ارسطویی معروف شـده اسـت  آن است که در تاریخ منطق و معرفت

سی یک نظام اصـل موضـوعی و تحلیل پسین یا ثانوی به برر) بررسی قیاس از جنبۀ صوری(
یا بـه  ساختار معرفت علمی ۀ اثر بزرگ ارسطو دربار،تحلیلات ثانویدر واقع . پردازد می

دهد کـه معرفـت علمـی   در این کتاب توضیح میی و.اپیستمه استتعبیر ارسطو همان 
د گـرد چه خصوصیاتی باید داشته باشد و مبانی اصلی آن چیست و چگونـه کـسب مـی

بنـابراین . )از لحاظ محتوای مقدمات و دیگر شرایط تولیـد معرفـت علمـیاعتبار قیاس (
  .یل پسین قابل ردیابی استل بیشتر در تح،آید  میچه در بحث ما به کارآن

 . نـوعی مبنـاگرایی اسـت،شناسی و ساختار معرفـت  معرفتۀدیدگاه ارسطو در حوز
 طـول تـاریخ فلـسفه و شـناس مبنـاگرا در ترین معرفت ترین و مهم تردید بزرگ بیارسطو 
 آغـاز در ارسـطو. تـصور نیـستمشناسی است و مبناگروی سنتی بـدون ارسـطو  معرفت
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  :کند می تقسیم بدیهی و اکتسابی ۀدست دو به را ای گزاره ، معرفتبرهان کتاب
 درستی ، تمامی علومۀ با مطالع. آموزش قبلی است، هر آموزش و فراگیری ذهنیۀلازم

دیگـر ) فنـون(چنین تمـامی هنرهـای  زیرا علوم ریاضی و هم؛گردد  میاین ادعا روشن
  .)٣ـ١ ٧١الف : ١٣٧٨(شوند   میگرفته بدین روش فرا

  :دیآ ین صورت می به امتافیزیکن سخن در یهم
 ؛انـد ش معلـومیاز پـ) ها  از آنیا بعضیهمه (ه ک است ی حاصل مقدمات،ّگونه تعلم هر

  .)٣٢ـ٣١ ب ٩٩٢: ١٣۶۶همو، ( فیه تعرّخواه تعلم از راه برهان باشد و خواه از را

خود این .  هستندمقدمات قبل از خوداز حاصل   مبتنی بر نتایج، علوم و معارفۀهم
توانـد سـیر  انـد، امـا سلـسلۀ تبعیـت از مقـدمات نمـی مقدمات هم نتیجۀ مقدمات قبلـی

ت خـود تناهی بر مقدمانامای به طور   وگرنه هر نتیجه،تناهی داشته باشدنامپذیر  بازگشت
 معرفت آدمی در نهایـت ۀمجموع. یافت شد و هیچ علم و معرفتی تحقق نمی  میمتوقف
 بـدیهی ۀارسطو این حقایق را اصول اولیـ. استنیاز از اثبات   بدیهی و بیبر حقایقمبتنی 

  :گوید  می چنینمتافیزیک در  و)١٧ـ١۶ الف ٧٢: ١٣٧٨(نامد   مییا اصول متعارفه
ش یان به پیپا یِ برهان داشته باشد، وگرنه پسرفت بیزیهر چکه ن است کمم ریًاملا غک

  .)١٠ ـ٨الف  ١٠٠۶: ١٣۶۶( نخواهد داشت وجود یًب اصلا برهانین ترتیخواهد آمد و به ا

چه موافق و چه شناسان،  نون به برهان پسرفت معروف است و معرفتکن استدلال ایا
 ننــدک ی مــی تلقــی ســنتییگرا دفــاع از مبنــاتــرین  و مهــمنیتــر یّ، آن را جــداومخــالف 

  پرداختـههـا  اولی به آنۀ فهم این اصول متعارفه که در فلسف.)٢۴/٣٠ش: ١٣٨۴صفری،  قوام(
است و این حقایق ) نوس( مبتنی بر نوعی شهود عقلانی ،) ب١٠٠۵: ١٣۶۶ارسطو، (شود  می

از کـه ت به هر حال باید گفـ. )٩٩ ب :١٣٧٨، همو(نه فطری هستند و نه مبتنی بر استدلال 
از نـوع  آن هـم ،تنهـا از طریـق قیـاس) اپیـستمه( رسیدن به معرفت علمـی ،منظر ارسطو
دانـد   مـیعوارض ذاتیهویژۀ  او دانش برهانی را ،از سوی دیگر. پذیر است برهانی امکان

در هـر ) اپیستمه(معرفت علمی کسب  اکنون که مشخص شد راه .)٢٠ـ١٨ الف ٧۵: همان(
های برهان از نظر ارسطو  به ویژگیکه ان است شایسته است  اصل موضوعی برهی،دانش

  .پرداخته شود
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  ١برهان و شرایط آن از نظر ارسطو .۶
  :گوید  می برهان چنینۀارسطو دربار

مقصود من از برهان قیاس علمی است و مقصودم از علمی قیاسی است که بـه سـبب 
  .)١٩ ـ١٨ ب ٧٠ :همان(توانیم چیزی را بشناسیم   میآن

  :گوید  میای دیگردر ج
 یعنی این را که چرا ایـن واقعیـت چنـان ؛کند  می قیاسی است که علت را اثباتْبرهان

  .)٢٣ ب ٨۵ :همان(است که هست 

 کـه نیـست ایـن فقط شود  میعلم موجب که قیاسی دیگر عبارت به یا برهان یویژگ
 قیاس اقسام متما میاندر  ْخاصیت این زیرا (آید حاصل مقدمات از ضرورت به آن ۀنتیج

 نتیجـه امـا. اسـت ضـروری نیـز خـود آن ۀنتیجـ کـه اسـت قیاسی بلکه ؛)است مشترک
 در ای قاعـده خـود این و باشد ضروری هم مقدمات اینکه مگر باشد تواند ضروری نمی
 بالـضروره اصـغر حد و ،اکبر حد به بالضروره وسط حد اگر که است موجبه های قیاس

 قیـاس پـس. گیرد  میتعلق اکبر حد به بالضروره نیز راصغ حد باشد، متعلق وسط حد به
 باشـد صحیح باید مقدمات این. شود  میمشخص آن مقدمات ماهیت با ،برهان یا علمی

 است ثابت دیگر قضایای ۀواسط بدون کهباشد  ییقضایا یعنی اولیات، از باید همچنین و
 تـا سلـسله این و باشد باتاث محتاج مقدمات این اگر زیرا است؛ ناشدنی اثبات بنابراین و
 علـت بـر باید مشتمل برهان همچنین. یابد نمی امکان هرگز علم ،دوش کشیده نهایت بی

  .)٢٨ ـ٢٢ ب ٧١ :همان(باشد  آن از اعرف و بدان نسبت منطقی تقدم دارای و نتیجه
 های هاست، پس گزاره گزاره از فَّلٶم برهان، قیاس که آنجا از ،مطابق دیدگاه ارسطو

 های نیز گزاره را برهان از حاصل های گزاره البته یو .اند اکتسابی آن، معرفت از حاصل
ب  و  آ٧٢: همـان( کنـد نمی تغییر شرایطی هیچ در ها آن صدق که داند می الصدق ضروری

 گـزاره از کـهاتی دارنـد مقدم به نیاز بودن برهانی برای برهانی  علوم، از نظر ارسطو.)٧٢
 کـهی اسـت ضـرور  زمـانیه نیـزگـزارصـدق ایـن  و باشـد مـدهآ دست به ها مقدمه آن

                                                                 
؛ ٢ش: ١٣٨٢الهـدی و فرامـرز قراملکـی،  علـم :بخش اصلی این قسمت برگرفتـه از پـژوهش زیـر اسـت. ١

  .١٣٨٨، الهدی علم
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  :است شرط دو مستلزم نیز ها مقدمه ضرورت و باشند ضروری نیز مقدمات
شـود  حمـل موضـوع بر شرایط و ها زمان تمام در مذکور، محمول های مقدمه در. ١

  .)باشند الصدق ضروری ها مقدمه(
  .)٣۵ ـ٢٩  آ٧٣ :نهما( باشد موضوع ِذاتی ها مقدمه آن در محمول. ٢
 یـا  کـهگویـد  مـی)موضـوع بـرای محمـول بـودن ذاتـی(دوم  شرط تبیین مقام در او

 باشد شده اخذ محمول حقیقی حد در موضوع یا و باشد موضوع ذاتی مقوم باید محمول
 محمـول بـودن  بنـابراین ذاتـی.باشـد محمـول موضوع، مقـوم  یعنی؛)٢٠ـ١۵ ب ٧٣:همان(

 یـا موضـوع ذاتـی مقـوم یـا ،محمـول که معناستاین  به طوارس نظر از موضوع به نسبت
 بـه برهـان ۀنتیجـ و ها مقدمه در ضرورت که آنجا  پس از.باشد آن )ّخاصه (ذاتی عرض
 نسبت محمول بودن ذاتی بر مترتب نیز برهانی قیاسۀ نتیج بودن ضروری است،معن یک
  .بود خواهد نتیجه این در موضوع به

 باشـند، آنگـاه هـایی ویژگی چنین دارای ها مقدمه اگر که گوید می علاوه ارسطوه ب
 پیونـد، همـان از مـراد البتـه بود که جاودانه و همیشگی خواهد پیوند دارای برهانۀ نتیج

 وی  زیرا؛است ضروری جاودانه، همان از مقصود و بوده محمول و موضوع میان نسبت
 محمـول و موضـوع میـان اتاوق و شرایط تمام در باید جاودانه پیوند که کند می تصریح
  .) ب٧۵: همان(باشد  برقرار
 مطـرح را پـذیر تبـاهی جاودانه، پیوند پیوند مقابل در وی آنکه دیگر توجه قابلۀ نکت
محمـول،  کـه اسـت برقـرار محمـول و موضـوع میان پیوند، زمانی این گوید می و کرده
 توضـیح در هـا محمـول تقـسیم بحـث در و ) آ١٠٢ب و  ١٠١: همـان( باشد موضوع عرضی
  بـه.دارد قـرار خاصـه و فـصل و جنس مقابل در که محمولی گوید می عرضی محمول
 آن سـخن ایـن مخالف مفهوم .است مفارق عرضی، همان از وی دیگر، مقصود عبارت
که محمـول، جـنس،  است برقرار محمول و موضوع میان زمانی جاودانه پیوند که است
 میان فوق، نسبت حالت سه در که است صمشخ و باشد موضوع ذاتی عرض یا و فصل

 نـسبت جاودانه، همـان پیوند از بنابراین مراد .شود می ذاتی محمول، ضرورت و موضوع
 صدق ضرورت ارسطوکه  توان گفت  بنابراین می.است محمول و موضوع میان ضروری

 در موضـوع بـه نـسبت محمـول بودن ذاتی از ناشی را برهانی قیاسۀ نتیج و ها مقدمه در



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

١٩

١٠٢  

 ًضـرورتا برهـانی قیـاسهـای   نتیجـهکه بپذیریم اساس، اگر این بر. داند می ها گزاره این
 بـاب ذاتـی(اسـت  موضـوع ذاتی ها نتیجه این در محمول که پذیرفت است، باید صادق
ی ذاتـی ا قیاس برهان باید ضروری و ذاتی باشد و معنـۀ پس معلوم شد که مقدم.)برهان

ای موضوع ذاتی است که یـا در تعریـف موضـوع اخـذ محمول زمانی بر(شد نیز روشن 
 بیان صورت شیءدانیم که تعریف نیز   می از طرفی.)شده باشد یا موضوع در تعریف آن

توان نتیجه گرفـت کـه بـدون   میاز این رو. ، علت اصلی آن استیءاست و صورت ش
ًصورت مفهوما جدایی

: ١٣٧۶ ،گـاتری(برهان و بنابراین معرفت ناممکن خواهد بـود  پذیر، ِ
 ؛تـوان بیـان داشـت  مـی این مطلب را به شکل دیگـر نیـز.)٣٨١: ١٣٨٢ ،صـفری قوام؛ ١٩۵/۶

  :گوید  میکه ارسطو چنان
کنیم دریابیم کـه آیـا حـد وسـطی وجـود   می سعی،دهیم  میدر هر تحقیقی که انجام

 زیرا حـد وسـط همـان علـت اسـت و در تمـام ؛دارد یا خیر و اگر وجود دارد چیست
  .)٩  ـ۶  آ٩٠ :١٣٧٨ ،ارسطو( هدف اصلی است ْ یافتن علتها دلالاست

 گفتـه شـد کـه علـل ًچـه قـبلابـر آن بنا ، علت استْحال که مشخص شد حد وسط
 پـس در ایـن صـورت ،دنـگرد به علت صـوری برمـی) و نیز علت مادی(فاعلی و غایی 

گاه ارسـطو حال که دید. برهان در اصل باید صورت و علت صوری موضوع را بیان کند
  اولیۀو روش به دست آوردن مشخص شد به سراغ فلسف) اپیستمه( معرفت علمی ۀدربار
. یمکن می اولی بررسی ۀی فلسفها  گزارهۀرویم و دیدگاه ارسطو را در باب یقین دربار می

  .پردازیم  می اولی نزد ارسطوۀبدین منظور نخست به بحث از چیستی فلسف

   اولیۀیت فلسف ماهۀدیدگاه ارسطو دربار. ٧
 یـا حکمـت ِعنـوان سـه از ،پردازد  می به آنمتافیزیکعلمی که در  به اشاره برای ارسطو
 آلفـای هـای بخـش در ،افـزون بـر آن و کـرده اسـتفاده ٣الهیـات و ٢اولی ۀفلسف ١،سوفیا
 ذکـر علم این برای نیز مختلف تعریف سه ،متافیزیک ۀمجموع از اپسیلن و گاما بزرگ،

                                                                 
1. Sofia. 

2. Prote filosofia. 

3. Theologike. 
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 و مـشاهده قابـل متافیزیـک کتـاب در تعـاریف و هـا گـذاری نـام ایـن ۀهم.  استکرده
 راهگـشا فلـسفه معنـای از ارسـطو تـصور شـناخت در معـانی این تحلیل. است پیگیری
  .بود خواهد
 کتـاب در ارسطو ،متافیزیک مختلف های بخش ترتیب مبنای بر تعریف نخستین در
ۀ همـ نخـستین هـای تبیـین یا لعل شناخت ِدانش را اولی ۀفلسف یا حکمت ،بزرگ آلفای
به بـاور  که بدانیم باید تعریف این معنای بهتر درک برای. )٣٠ آ ٩٨٢: ١٣۶۶( داند می اشیا

گـاهیهنگـامی کـه  ارسـطو نظـر از ،چنان که گفته شد. ددار مراتبی شناخت ارسطو  آ
 و رود فراتــر صــناعت و تجربــه حافظــه، کــردن، حــس مراتــب از موجــودات از انــسان
 تعلـق جزئـی بـه تنهـا تجربـه و حـس. شـود  مـینامیـده ١معرفـت یـا علم گردد تر عمیق
 ۀمرتبـ بـه علـم خـلاف بـر ،اسـت کلـی بـه نـاظر علم همانند هرچند صناعت. گیرد می

گاهی گاهی در آنچه علل و اصول ٣،علل و ٢اصول از آ  ٩٨٠ :همـان( رسد نمی آید،  میآ
 ۀمرتبــ کــه اســت ٤دانــش ْشــناخت راتــبم بــالاترین بنــابراین. )١٠ـــ ۵ آ ١٠٠: ١٣٧٨ ،همــو ؛آ

 از منظـور. نامـد مـی حکمـت یـا سوفیا را مرتبه این ارسطو. ستها تبیین یا علل شناخت
 جهـت از امـور تـرین ّاولی و ما شناخت منظر از علل ترین نهایی نخستین، علل یا ها تبیین

 ن،تـری کلـی عنـوان بـه را حکمـت ،بـزرگ آلفای کتاب ۀادام در ارسطو. است واقعیت
  .)٣٠ـ ۵ ب ٩٨٢: ١٣۶۶( کند می یاد دانش آزادترین و ارجمندترین ترین، دقیق دشوارترین،
 اینجـا در ارسـطو. گیرد می صورت گاما کتاب در علم این از ارسطو تعریف دومین

 معرفی خود خودی به آن لواحق و ّمتعلقات و موجود هو بما موجود دانش را اولی ۀفلسف
 آن یـتّکل در را موجـود هـو بمـا موجود دیگر علوم از یک چهی ارسطو نظر از. کند می

 و موجـودات از ای پـاره بررسـی به دانش پاره عنوان به دیگر های دانش. کند نمی بررسی
 داند می دانشی متعلق را نخستین های تبیین یا علل ۀمطالع ارسطو. پردازند می آن عوارض

  .)آ ١٠٠٣ :همان( کند می بررسی را موجود هو بما موجود که

                                                                 
1. Episteme. 

2. Arkhai. 

3. Aitiai. 

4. Episteme. 
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 امـور وجود محور بر را اولی ۀفلسف از خود تعریف سومین ارسطو اپسیلن، کتاب در
) مـادی غیـر و (نـامتحرک جـوهر اگـر ارسـطو نظر از. کند می تبیین مادی غیر و مفارق
. )آ ١٠٢۶ :همان( است نخستین ۀفلسف آن دانش و است مقدم جوهر این باشد داشته وجود

 گذاری نام برای الهیات اصطلاح از ،قسم سه به نظری ۀفلسف تقسیم با فصل همین در او
  .)همان( کند می استفاده طبیعیات و ریاضیات کنار در علم این

، نوبت بیان این مسئله اسـت اولی ۀفلسف ۀدربار ارسطو نظرّمد تعریف سهبعد از بیان 
 آیا هستند؟ الجمعةمانع تعریف سه این آیا دارد؟ وجود تعریف سه این بین نسبتیکه چه 

 رویکـرد دو مـسئله ایـن بـه پاسـخ در برگردانـد؟ واحد یتعریف به را ها این ۀهم توان نمی
 بـه تحلیـل قابل تعریف سه این ،رویکرد دو هر مبنای بر اول قدم در. دارد وجود اساسی

  :از ندا عبارت اولی ۀفلسف یا متافیزیک از اساسی تعریف دو این. هستند تعریف دو
  است؛ آن عوارض و موجود هو بما موجود دانش متافیزیک .١
 محــرک خــاص طــور بــه و مــادی غیــر و مفــارق موجــودات دانــش متافیزیــک .٢

  .است ـخداوند ـ نامتحرک
 علل یا ها تبیین دانش بر مبنی متافیزیک از ارسطو تعریف ،شود می مشاهده که چنان
 را آن تـوان مـی اهنگـ یـک در. شـود مـی برده تحویل تعریف دو این از یکی به نخستین

 و موجـود هـو بمـا موجـود دانش ،اولی ۀفلسف اگر. داد ارجاع اول تعریف به ای گونه به
 خـود ارسـطو. بود خواهد نظر مورد علم این در نیز آن مبادی از بحث است آن عوارض

  :گوید می چنین باره این در
 است واضح کنیم، یم جستجو را ها علت برترین و) ها اصل یا (مبادی ما که آنجا از اما
 کـسانی اگـر اکنون. است بذاته وجود دارای که باشند طبیعتی به ّمتعلق باید ها این که
 .اند کرده می جستجو را مبادی همین درست اند، بوده موجودات عناصر جستجوی در
 موجـود عناصـر بلکه نیستند، بالعرض موجودات عناصر ها این ،ضرورت حکم به پس
 دریـابیم را موجـود هو بما موجود های علت نخستین باید ما ابراینبن. موجودند هو بما

  .)آ ١٠٠٣ :همان(

 تحویل ـ مفارق موجود ـ مفارق موجودات دانش به نخستین، علل دانش ،دوم تحلیل در
 در علـل ایـن ،اسـته تبیـینیـا  نخـستین علـل بـه دانش ،اولی ۀفلسف اگر. شود می برده
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 علـل، ۀهمـ رأس در نیـز نهایـت در و مـادی غیر و قمفار علل همان ،تحلیل ترین نهایی
 استنباط قابل اپسیلن کتاب مطالب اساس بر تحلیل این. بود خواهد »نامتحرک محرک«

  .)آ ١٠٢۶ و ب ١٠٢۵ :همان( است
 و کلمـات از کـه است خاص تعریف دو نیست آن در تردیدی آنچه ،صورت هر به
 موجـب اخـتلاف مفـسران ،مین امـر ه.است برداشت قابل متافیزیک در ارسطو عبارت

 این قبال به طور کلی در.  اولی شده استۀ موضع او در قبال چیستی فلسفۀارسطو دربار
 کـه را از هم تفکیـک کـرد مختلف رویکرد توان دو  میمتافیزیکارسطو در  تعریف دو

  :از ندا عبارت
 در سـطوار سـوی از الجمعةمانعـو  مجـزا تعریـف دو بـه قائل که کسانی رویکرد .١

 امـر اینبرخی . دارد مختلفی شقوق فرض این خود. اند متافیزیک یا اولی ۀفلسف تعریف
 تطـور سـیر در ارسـطوکه  معتقدندگروهی . کنند می تلقی ارسطو افکار تعارض ۀنشان را

 دانـش عنوان به متافیزیک به موجود، هو بما موجود دانش عنوان به متافیزیک از اش فکری
  .دانند می برعکس را سیر این دیگر ای دسته. است کرده سیر اتالهی یا خداشناسی

 دیگـری بـه را یکـی و داننـد مـی جمع قابل را تعریف دو این که کسانی رویکرد .٢
 دانــش را متافیزیــکبرخــی  .داردصــورت  دو خــود نیــز فــرض ایــن. دهنــد مــی ارجــاع

 دیگـر ای هسـتد. شـود مـی شـامل نیـز را وجودشناسی کهدانند  می الهیات و خداشناسی
 و است آن عراضاَ و موجود هو بما موجود دانش ،اولی ۀفلسف یا متافیزیک که معتقدند

 علـل ۀدربـار بحـث بـه نهایت در ،مطلق موجود عوارض به پرداختن سبب به دانش این
 فـروض ۀهمـ ًظـاهرا غربـی شـارحان و فلاسفه میان در. انجامد می نیز خداوند و مفارق
 ۀدر میان فلاسف. )١۵۴ـ١٣٧: ١٣٨٧جایی، ؛ کرد فیروز٨۴ـ٧٧: ١٣٩٠ دادجو، :ک.ر( دارد نیاطرفدار

 اولی بـه عنـوان دانـش ۀفلسف(مسلمان، فارابی در اغراض مابعدالطبیعه بین این دو تفسیر 
کند و معتقـد اسـت کـه   میجمع) موجود بما هو موجود یا دانش خداشناسی و الهیات

 ِمحرک لایتحرک یا محرک(که خداوند است  موجود بما هو موجود ، اولیۀموضوع فلسف
 .)۵٩: ١٣٨٧ ،فـارابی(شوند نـه موضـوع آن   میو مفارقات از مسائل آن محسوب) نخستین

 بپـذیریم و ،ستهـ مسلمان نیز ۀاگر دیدگاه فارابی را که مورد قبول و مبنای سایر فلاسف
یـا بـه تعبیـر  در ایـن صـورت خـدا ، اولی را موجود بما هو موجود بـدانیمۀموضوع فلسف
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 جزء مسائل و مطلوبات آن ، محرک نخستین و سایر جواهر نامحسوس و فناناپذیرارسطو
همچنین باید توجه داشت که اگرچه ارسطو مابعدالطبیعه را علم به موجود بما هو . است

بیـان به .  اما از نظر او مصداق عینی موجود بما هو موجود، جوهر است،داند موجود می
در . انـد داند که هر دو از سـنخ ماهیـت د را حاکی از جوهر و عرض می او موجو،دیگر

  مابعدالطبیعـه را علـم موجـود بمـا هـو موجـود،واقع هم ارسطو و هم فیلسوفان مسلمان
 موجـود ّشود تفسیر ایـشان از محکـی  میچه موجب اختلاف این فیلسوفاندانند و آن می

  :گوید  می این مطلب چنینۀرباردخود ارسطو . داند  میاست که ارسطو آن را جوهر
 سرگـشتگی اسـت، ایـن ۀچه از دیرباز و اکنون و همیشه جستجو شده و همیـشه مایـآن

  .) ب١٠٢٨: ١٣۶۶(است که موجود چیست؟ و این بدان معناست که جوهر چیست؟ 

ۀ  را به ایـن رأی متمایـل کـرده کـه فلـسف١ بسیاری از محققان،همین عبارات ارسطو
  :بدانند) اوسیالوژی(شناسی اولی را دانش جوهر

 صـور وجـود، یعنـی ۀ همـ،او که در جـوهر. موجود و جوهر برای ارسطو یکی هست
بیند و اعراض را دارای وجود مستقل از  عقل و نفس و هیولی و صورت و جسم را می

 ۀ فلـسف،تواند موضوع مابعدالطبیعه را جوهر قرار دهـد و در نتیجـه داند، می جوهر نمی
  .)۵١: ١٣٨۶اکبریان، (به جوهر و ذات اشیا تعریف کند اولی را علم 

  .پردازیم  اصلی این پژوهش میۀ به مسئل٢با روشن شدن ماهیت متافیزیکاینک 

   اولی از منظر ارسطوۀمعرفت یقینی در فلسف.   ٨
 عوارض ،آید و در برهان  میمعرفت علمی از طریق برهان به دستشد، که روشن  چنان

تـوان در   مـیحـال چگونـه. رت و علت صوری نقش اساسی دارد صوْذاتی و در نهایت
 اولی معرفت یقینی به دست آورد؟ آیا معرفت یقینی در این حوزه بر اسـاس مبـانی ۀفلسف

رسد که اگر منظـور از موجـود بمـا   میپذیر است؟ به نظر ارسطو به صورت کامل امکان

                                                                 
، اکریل آن را جـوهر و )٢۴٣: ١٣٧٧(چنان که راس، موضوع مابعدالطبیعه را جوهر و جوهر نامحسوس . ١

  .اند دانسته) ۴۶: ١٣٧۴(و نوسبام چیستی جوهر ) ٣۵٧: ١٣٨٠(علل و اصول آن 
گاهی برای . ٢ پای ارسطو به جستجوی دانش  پابه«ضیاء شهابی، : ک.ر ، اولیۀ چیستی فلسفۀبیشتر دربارآ

  .١٣٨٣، »برین
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 ۀتـوان گفـت کـه در فلـسف یالجمله م فی موجود، جوهر باشد در این صورت به نحو هو
از ایـن )  جزئیـهۀموجبـ(الجملـه  تعبیـر فـی. داشت) اپیستمه(توان معرفت علمی  اولی می

رسـد حـداقل  مـی  بـه نظـر، شـداز آن بحثکه  جهت است که با توجه به مبانی ارسطو
امـل بـه توان بـه طـور ک نمی) و سایر جواهر نامحسوس فناناپذیر( محرک نخستین ۀدربار

وجـود جـواهر نامحـسوس و از جملـه ) اصـل(چند بتـوان هر.  دست یافتمعرفت یقینی
د و از  دا طبیعـی انجـامۀی که ارسطو در فلسفهمان کار ـمحرک نخستین را اثبات کرد 
 و هـا  سـایر جنبـهـ ولی دربـارۀ معرفت یقینی حاصل کردها این جهت نسبت به وجود آن
؛ شـود  می با مشکل مواجهً ظاهرایابی به معرفت یقینی، دستماهیت این جواهر نامحسوس

 بـه عـلاوه کـشف ؛علت و به طـور خـاص علـت صـوری نـدارد زیرا محرک نخستین،
 ارسطو مبتنـی بـر اسـتقراء و ادراک حـسی اسـت ی هر چیزی مطابق آراۀصورت دربار

ینـدی اسـت کـه ا استقراء فر، از نظر ارسطو.)٣۵٩ ـ٣۵٨ و ٣۵۴ـ٣۵٣ :١٣٨٢صفری،  قوام: ک.ر(
ن ادراک حسی است و از حاصل جمع ادراکات حسی، ماهیـت کلـی بـه  شروع آۀنقط
  :گوید  میارسطو در این باره چنین. شود  می عقل شهودۀوسیل

 بـه ،آید و ایـن احـساس در نهایـت امـر  می احساس فراهمۀکلی از امور جزئی به وسیل
  .)٢١٢: ١٣٧٩(انجامد   میفکر شهودی

  :نویسد  میدر جای دیگر
 را بشناسیم؛ زیرا همچنین نخستین ی استقراء است که ما باید اشیاۀبه وسیل ًبنابراین دقیقا

 ١٠٠: ١٣٧٨(آورد   مـی امر کلی را به وجود،ین شیوه است که دریافت حسی در ماه اب
: ١٣٧٢ ٣؛ بریـه،٣/١٢٧۶: ١٣٧۵ ٢؛ گمپـرتس، ٨۶ و ٩۵: ١٣٧٧ ١راس،: ک.نیـز ر ؛١٠ـ ۵ب 
٢۵۵(.  

                                                                 
گاه علم رشد در حسی ِادراک قشن از خوبی به ارسطو«: یسدون  میچنین باره این در راس. ١  هـر. است آ

 ۀوسـیل بـه رود،  مـیپـیش هـا آن از علـم کـه کلی حقایق آن زیرا ؛بود نخواهد نیز علمی نباشد، حسی جا
  .»آیند  میحاصل به حسی ادراکات از استقراء

آورد  هـای کلـی را بـه وجـود مـی گوید که آنچه مفهوم ارسطو به صراحت می«: گوید گمپرتس نیز چنین می. ٢
  .»آوریم  می به چنگاءی اولیه را به ضرورت از طریق استقرها  شناساییۀادراک حسی است و هم

پـس . شود  میکنیم احداث  میکلی در همان حال که با فکر خودمان استقراء«: نگارد  میبریه نیز چنین. ٣
ید که بـه خـود آ می  محتاج نیست که از محسوسات جدا شود بلکه بر او لازم،ماهیاتفکر برای شناخت 

  .»دهد  محسوس نشان نمییاج ماهیات از اشیار منتها ارسطو راهی برای استخ،محسوسات رجوع نماید
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 محرک نخـستین و نیـز ۀامر کلی و صورت درباررسد درک   می این اساس به نظربر
 ارسـطو تبیـین روشـنی ۀبر اساس مبانی فلسف) جواهر نامحسوس سرمدی(سایر مفارقات 

  .ندارد

  گیری نتیجه
ای بـا   در محـور علـم گـزاره،را کـه امـری کلـی اسـت) اپیستمه(ارسطو معرفت علمی 
 ،از طـرف دیگـر. علت حقیقی از نظر او علت صوری است. زند شناخت علت گره می

 موجود مطـابق ّ علم به موجود بما هو موجود است و محکی، اولی از نگاه ارسطوۀفلسف
بـر ایـن .  اسـت)اوسیالوژی( بنابراین مابعدالطبیعه علم جوهرشناسی ،نظر او جوهر است

جـواهر نامحـسوس ( مفارقـات ۀحـوز(مابعدالطبیعـه  رسد در بخشی از  میاساس به نظر
دن علـم یقینـی ر به دست آو،)و به طور خاص محرک نخستین) ارسطویر فناناپذیر به تعب

شـناختی و  ست که برخاسته از مبانی خاص معرفترو روبهبه صورت کامل با مشکلاتی 
  .منطقی ارسطوست
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